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مخاطرات واگذارى
 استقلال و پرسپوليس 

ــت كه  ــار اس ــن ب ــن چندمي اي
واگذارى دو باشگاه بزرگ استقلال و 
پرسپوليس از طريق فرابورس مطرح 
ــركت ها از  ــود. عرضه سهام ش مى ش
ــه بورس  ــبت ب ــق فرابورس نس طري
ــن حال عرضه  ــت با اي منعطف  تر اس
سهام از طريق فرابورس هم قوانين و 
مقرراتى دارد كه تا پيش از عرضه بايد 

طى شوند. 
ــد در قالب  ــى واگذارى ها باي تمام
ــود.  ــهامى عام انجام ش ــركت و س ش
ــركت ها بايد صورت هاى مالى خود  ش
ــابرس هاى مورد تاييد  را به تاييد حس
ــازمان بورس برسانند. علاوه بر اين  س
ساختار مديريتى و مالى اين شركت ها 
بايد كاملا شفاف و روشن باشد. تمامى 
ــت  ــرايطى به دس اين اطلاعات در ش
مى آيد كه حداقل سه سال از عملكرد 
شركت ها گذشته باشد اما دو باشگاه 
ــتقلال به اين دليل  پرسپوليس و اس
كه در قالب شركت فعاليت نكرده اند، 
عملكردشان با ابهام همراه است. يعنى 
مشخص نيست كه ساختار مالى اين 
دو باشگاه چگونه است. حتى مشخص 
نيست كه اين باشگاه ها زيان ده هستند 
يا سودده. هزينه و درآمد اين دو باشگاه  
ــت كه بر ابهام هر  از نكات ديگرى اس
چه بيشتر موضوع مى افزايد. ساختار 
ــتقلال و  ــگاه هاى اس ــى باش مديريت
پرسپوليس هم با اما و اگرهاى بسيارى 
ــت به طورى كه نمى توان به  همراه اس
اين نكته پى برد كه هر يك از مديران 
اين دو باشگاه قادر هستند به تعهدات 
خود عمل كنند و سود وعده داده شده 

به سهامداران خود را تحقق بخشند. 
در چنين فضايى كه همه چيز در ابهام 
است وكوچك ترين اطلاعاتى در مورد اين 
ــت واگذارى  ــگاه منتشر نشده اس دو باش
سهام باشگاه هاى استقلال و پرسپوليس 
ــهام نيست  نه تنها به صلاح خريداران س
بلكه اقدامى بس خطرناك هم به حساب 
ــفافيت در  مى آيد. زيرا امكان دارد عدم ش
صورت هاى مالى اين باشگاه ها موجب شود 
خريداران، سهام اين دو باشگاه را در مرحله 
ــد و زمانى كه عملكرد  ــر بخرن اول گران ت
ــد تازه متوجه شوند،  مالى آنها منتشر ش
ارزش واقعى سهام آنها بسيار كم تر از آن 
چيزى است كه پيشتر خريدارى كرده اند. 
ــكان وجود  ــن رو بايد اين ام از اي
داشته باشد تا خريداران سهام، ذهنيت 
شفافى از اين باشگاه ها چه در بخش 
مالى و چه در بخش مديريتى داشته 
باشند تا بتوانند با آگاهى بيشترى در 
مورد خريد سهام اين دو باشگاه  بزرگ 
تصميم گيرى كنند؛ ضمن اينكه ورود 
ــورس و عرضه  ــگاه ها به فراب اين باش
سهامشان از طريق اين بازار مى تواند 
موجب افزايش سرمايه و تقويت بنيه 
مالى و سرمايه اى باشگاه هاى استقلال 

و پرسپوليس شود. 
* كارشناس بازار سرمايه

نگاه

واگذاري ناشفاف «سرخابي ها»
دو  ــه  ب ــگاه  ورزش دو  ــذارى  واگ
ــر از اصلاح  ــگاه پايتخت خب باش
ــگاه هاى استقلال و  ــاختار باش س
پرسپوليس داشت و به نظر مى رسد 
خصوصى سازى  ــت اندركاران  دس
ــگاه  ــذارى اين دو باش ــراى واگ ب
ــگاه  ــاختار مالكيتى دو باش ــق قانون مربوطه اول به فكر افتاده اند كه س مطاب
ــورس عرضه كنند. يكى از مقامات  ــامان دهند و بعد آنها را از طريق فراب را س
ــازمان خصوصى سازى هم اذعان كردند كه خريداران مراجعه كرده اند  ارشد س
ــپرى  ــگاه ها را به اهلش واگذار كنند اما هرچه زمان س ولى آنها درصددند باش
ــود چراكه هنوز مساله اصلى اين دو  ــود بر ابهامات واگذارى افزوده مى ش مى ش
باشگاه يعنى قيمت دارايى نامشهود و برند آنها معين نشده است. هنوز در حوزه 
مالكيت و حقوق معنوى اين قبيل نهادها با مشكل مواجه هستيم و هنوز قانون 
ــگاه هاى حرفه اى به تصويب نرسيده است و مدت ها از تصويب يك فوريت  باش
طرح ساماندهى باشگاه ها در مجلس مى گذرد و مسلما تا پايان سال هم نوبت 
به صحن علنى آمدن آن لايحه نخواهد رسيد. هنوز بازارى براى سرمايه ورزش 
وجود ندارد كه بتوان با ارزيابى باشگاه ها در بازار سرمايه ورزش و يا بخشى از بازار 
سرمايه موجود قيمت گذارى كرد. عرضه اين باشگاه ها در فرابورس نمى تواند و 
نخواهد توانست موجبات شفافيت قيمت باشگاه ها را فراهم آورد. خصوصى سازى 
ــتلزم وجود نهادهاى مدنى ورزشى است كه متاسفانه در اين  در باشگاه ها مس
راستا اقدامات لازم صورت نگرفته است. شايد ما كانون هواداران داشته باشيم، 
شايد تشكل هايى براى پيشكسوتان داشته باشيم اما هيچ كدام از آنها در عرصه 
اقتصاد نه تنها فعال نبوده اند بلكه ورود نكرده اند و از سازوكار اقتصاد و بازار كم 
اطلاع و بى اطلاع هستند. براى واگذارى باشگاه ها به اهل آنها، نياز مبرم به وجود 
نهادها و كانون هاى مدنى- اقتصادى در حوزه باشگاه دارى است كه ما فاقد آن 
هستيم. هنوز ما باشگاه ها را به عنوان حوزه كسب وكار نگاه نمى كنيم بلكه آنها را 
نهادهايى فرهنگى قلمداد مى كنيم. گرچه سال هاست در باشگاه ها قراردادها بين 
بازيكنان و مربيان و دست اندركاران ردوبدل مى شود ولى چون از تعريف مناسب 
كسب وكار برخوردار نبوده، نتوانسته منجر به حاكميت قانون شود. چون اصل 
است كه مبادله قرارداد موجبات حاكميت قانون را فراهم مى كند اما متاسفانه 
ــقف قراردادها را  ــفافيت برخوردار بوده ايم. اگر س در اين خصوص هم از عدم ش
ــر بگيريم بازيكنان يك قيمت دارند و اگر توافقات اصلى بين بازيكنان و  در نظ
ــران را در نظر بگيريم،  قيمت بازيكنان تا چند برابر افزايش پيدا مى كند و  مدي
ــم نداريم كه بتواند براى بازيكنان ارزش گذارى كند، بنابراين در هر  مرجعى ه
حال نخواهيم توانست دارايى هاى نامشهودمان را به خوبى ارزيابى كنيم. نوسان 
ــگاه هم بازيكن خارجى دارند و هم  نرخ ارز هم بر ابهامات مى افزايد اين دو باش
بازيكن ترانسفر مى كنند. با اين نوسانات نرخ ارز، چگونه مى توانيم رقم شفافى 
از هزينه هايمان داشته باشيم. باشگاه تنها با اقتصاد داخلى سروكار ندارد بلكه با 
سازوكارهاى بين المللى مدام در تماس است، به خصوص اين دو باشگاه كه عموما 
ــگاه هاى آسيا يدك مى كشند. شايد بتوانيم دارايى هاى  نمايندگى ما را در باش
ثابت و فيزيكى باشگاه ها را ارزيابى كنيم و از آنجايى كه از دارايى ثابت كمترى 
برخوردارند اين امر به سهولت امكانپذير است اما در ارتباط با دارايى هاى متغير و 
حقوق معنوى و دارايى نامشهود دست مان تنگ است. فرهنگ اقتصاد ما فرهنگ 
ــوداگرى و معامله گرى بوده است كه در اين سال ها با پاگذاشتن  بازرگانى و س
ــاهد بوده ايم كه چگونه سوداگرى به سرعت رشد  ــوى فوتبال حرفه اى ش به س
داشت. بسيار بايد دقت كنيم كه در واگذارى اين دو باشگاه به اين حيطه كشانده 
ــويم. درآمد سرانه پايين اجازه نداده است كه در سبد خانوار هزينه اى براى  نش
ورزش و به خصوص ورزش حرفه اى داشته باشيم. هواداران پروپاقرص باشگاه هاى 
پرطرفدار ما پول تو جيبى خود را هزينه مى كنند تا به تماشاى مسابقات باشگاه 
خود بروند و پيشكسوتان ما هم از امكان مالى بالايى برخوردار نيستند كه بتوانند 
سهام باشگاه مورد علاقه خود را ابتياع كنند، بنابراين اين نگرانى وجود دارد كه 
اهل باشگاه ها نتوانند صاحب سهام باشگاه ها شوند و نهادهاى مدنى- اقتصادى 

هم وجود ندارد كه بتوان از طريق آنها اين امر را سروسامان داد. 
در حوزه فوتبال و باشگاه ها،  كانون ها و نهادهاى سرمايه گذار هم وجود ندارد. 
صاحبان اماكن ورزشى هم به قدرى اقتصادشان كوچك است كه مى توانند چند 
ــهمى از باشگاه ها را بخرند، تعداد انگشت شمارى صاحب سرمايه هم كه در  س
حوزه باشگاه ها سرمايه گذارى كرده اند به دليل شفاف نبودن اقتصاد حوزه فوتبال 
ــايى محيط قانونى، نتوانسته اند به اهداف اقتصادى خود نايل  و همچنين نارس
شوند.  خوشبختانه شكل گيرى باشگاه در كشور خصوصى بوده است، باشگاه هاى 
ــپوليس، تهران جوان، پيكان،  آرارات و... گرچه حرفه اى نبوده اند  شاهين، پرس
ــيار مايه  اميدوارى است و باز  ــازوكار خصوصى برخوردار بوده اند كه بس اما از س
خوشبختانه در چند سال اخير صنايع خصوصى مثل فولاد ماهان، داماش، كاله، 
مهران، شن سا و... در حوزه فوتبال، واليبال، فوتسال و بسكتبال ورود كرده اند كه 
اگر بتوانيم حمايت هاى قانونى از آنها را به عمل بياوريم مى توانند در شكل گيرى 
ــرمايه ورزش و ايجاد نهادهاى سرمايه گذارى ورزشى مثمر ثمر باشند.  بازار س
يادمان نرود كه شن سا فوتبال شهر ساوه را جهانى كرد و توانست عنوان جهانى 
براى فوتسال كشور كسب كند كه متاسفانه نتوانستيم حمايت قانونى از ايشان 
ــعه كسب وكار ورزشى به صورت  ــكر كه پتانسيل توس به عمل آوريم. خدا را ش
ــزى و هدايت و حمايت و مديريت  ــى وجود دارد و مى توان با برنامه ري خصوص
صحيح از اين فرصت استفاده كرد. نگرانم كه با ناكارآمدى، فرصت سوزى كنيم 
و فرصت ها را به تهديد تبديل كنيم. به اندازه كافى فرصت ها را از دست داده ايم. 
ان شاءاالله هر چه سريع تر قانون سازماندهى باشگاه ها را به تصوير برسانيم، تعريف 
شفافى از حوزه كسب و كار فوتبال ارايه كنيم، بازار سرمايه براى ورزش طراحى 
ــى را ايجاد كنيم، ساختار باشگاه ها را اصلاح كنيم حقوق و  كنيم، بورس ورزش
مالكيت معنوى در حوزه باشگاه دارى را تعريف كنيم. حال كه بانك ها اين همه 
ــعه پيدا كرده اند، يك بانك براى ورزش حرفه اى ايجاد كنيم، اجازه دهيم  توس
نهادهاى مدنى- اقتصادى در حوزه باشگاه دارى، پيشكسوتان، حاميان و هواداران 
فوتبال شكل بگيرد و آگاه با خيال راحت نسبت به واگذارى باشگاه ها اقدام كنيم، 

چرا كه هنوز ابزار و سازوكار خصوصى سازى در باشگاه ها فراهم نيست. 
*معاون اسبق سازمان تربيت بدني
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صفحه 8 بايد بسوزيم و بسازيم، گفت وگو با محمدرضا باهنر

صفحه 8 منتظريم اين چند ماه به پايان برسد، گفت وگو با جعفر شجونى

صفحه 10 كليدى ترين بازى براى بارسا، يادداشتي از عادل فردوسي پور

در اين روزها بيش از هر مقطع ديگرى درباره واگذارى دو باشگاه پرطرفدار پرسپوليس و 
استقلال به بخش خصوصى صحبت مى شود.به گفته مسوولان خصوصى سازى و باشگاه 
پرسپوليس قرار است در همين روزها درصدى از سهام اين باشگاه در «فرابورس» عرضه 
شـود. اين اولين بار نيست كه بحث خصوصى شدن پرسپوليس مطرح مى شود. در اين 
ميان سوالات زيادى وجود دارد كه قرار است پرسپوليس با چه سازوكارى از حالت دولتى 
بودن خارج شود. پرسپوليس يك بار ديگر قرار است خصوصى شود، اما چگونه، به نام چه 

كسانى و به كام چه افرادى، هنوز مشخص نيست! 

از پرسپوليس تا پيروزى
ــگاه پرسپوليس در بدو تشكيل خود باشگاهى خصوصى بود كه پس از انحلال  باش
ــاهين شكل گرفت. مالك پرسپوليس شركت سى آرسى بود كه به دست على عبده  ش
بنيانگذارى شد. پرسپوليس پس از انقلاب «مصادره» شد، اما كشور با توجه به مشكلات 
آن زمان و سپس شروع جنگ نمى توانست تمركزى روى مسايل فوتبال و باشگاه ها داشته 
باشد. در واقع فوتبال با سرسختى و كركرى هايى كه ميان پرسپوليس و استقلال شكل 
گرفت، توانست از تعطيل شدن نجات يابد. استقلال همچون شرايط پيش از انقلاب باز 
هم در وضعيت بهترى بود و حداقل هر بار به سمتى كشيده نمى شد تا سازمان يا نهادى 
به عنوان دايه، مسووليت اداره آن را به عهده بگيرد. تغيير نام آن از «تاج» به «استقلال» 
با توجه به جو جامعه انجام شد. اما وضعيت در پرسپوليس متفاوت بود. پرسپوليس در آن 
سال ها چند بارى ميان بنياد مستضعفان و سازمان تربيت بدنى دست به دست شد. در تمام 
آن سال ها همواره بحث بر سر تغيير نام پرسپوليس وجود داشت كه با مقاومت هواداران 
ــد، چون بين نام تيم محبوب خود و ارزش هاى انقلاب منافاتى نمى ديدند و  روبه رو ش
ــپوليس مورد قبول مسوولان واقع شود. سال  ــال زمان لازم بود تا نام پرس حدود 30 س
65 بود كه نام «پرسپوليس» به «پيروزى» تغيير يافت. ولى همچنان در محافل و بين 
ــگاه پرسپوليس ناميده مى شد. با روى كارآمدن دولت نهم كه محمد  هواداران اين باش
ــازمان تربيت بدنى شد تلاش بسيار كرد تا نام «پيروزى» جايگزين  على آبادى رييس س
«پرسپوليس» شود. در اين زمان بود كه به رسانه ها از جمله راديو و تلويزيون توصيه شد 
تا از نام پرسپوليس استفاده نكنند. در همين زمان ترديدهايى مطرح مى شد كه شايد اين 

اصرار تفاهمنامه نانوشته اى باشد با كسانى كه مدعى بودند، پرسپوليس از آن آنهاست. 
بازگشت از پيروزى به پرسپوليس

استفاده دوباره از نام پرسپوليس از همان اواخر دهه 60 آغاز شد. عباس انصارى فرد 
ــغول فعاليت بود و هم نماينده سازمان در  ــازمان تربيت بدنى مش كه آن زمان هم در س
پرسپوليس به حساب مى آمد، در اين باره مى گويد: «از اواخر سال 68 بود كه فكر كرديم 
ــود و بايد پاى بخش خصوصى به ميان بيايد. بر  ــرايط اداره ش فوتبال نمى تواند با آن ش
ــاس تصميم گرفتيم يك شركت هلدينگ راه اندازى كنيم كه به بهانه آن نام  همين اس

پرسپوليس هم احيا شود. چون بخش خصوصى مى توانست از اين نام استفاده كند.»
 اين گونه شركت هلدينگى با نام پرسپوليس ثبت شد كه سرمايه گذار آن شخصى 
به نام اسماعيل وفايى بود. قرار بود آنها فعاليت تجارى كنند، هم خود سود ببرند و هم 
نياز پرسپوليس برطرف شود. اصلا قرار نبود كه ادعاى مالكيت پرسپوليس را داشته 
باشند. ادعاى مالكيت پرسپوليس اتفاقى بود كه سال ها بعد رخ داد، اين مساله ناشى 
ــفت و محكمى نبستند و تضمين هاى لازم  ــوولان قراردادهاى س از آن بود كه مس
ــر  ــال ها و در اواخر دهه 70 بود كه يك جدال تمام عيار بر س ــد. طى اين س اخذ نش
مالكيت باشگاه پيروزى به راه افتاد. از يك طرف عابدينى و محلوجى بودند و از سوى 
ــازمان تربيت بدنى و حوزه هنرى و در نهايت دادگاه راى را به سود سازمان  ديگر س
تربيت بدنى صادر كرد، غافل از اينكه چند سال بعد شركت پرسپوليسى پيدا مى شود 
ــت. در واقع، آن دعواى حقوقى در  ــگاه را خواهد داش كه ادعاى مالكيت «برند» باش
ــاب نمى آمد. اين موضوع از دوره اول فعاليت  مقابل اين ادعا، خطر چندانى به حس
حبيب كاشانى در باشگاه پرسپوليس جدى شد. حسن بيادى، عضو وقت هيات مديره 
به صورت سربسته و بدون آنكه پيگير چند و چون ماجرا باشد، با اصرار مى خواست 
تيم پرسپوليس، پيروزى خوانده شود، با اين توجيه كه پرسپوليس از آن فرد ديگرى 
ــت. اوايل، اين موضوع جدى تلقى نشد هرچند همين امر دلخورى هايى را براى  اس
ــوراى شهر  ــانى پيش آورد كه ارتباط صميمى و نزديكى با بيادى در ش حبيب كاش
دوم داشت. در همان زمان باشگاه اقدام به ثبت نام شركت پيروزى (پرسپوليس) در 
شاخه هاى مختلف كرد با اين تصور كه راه را بر ديگران ببندد اما اين كافى نبود، چون 
بعدها اسماعيل وفايى با اين ادعا جلو آمد كه برند پرسپوليس متعلق به اوست و حتى 
تيم «پيروزى» را تصاحب شده از سوى سازمان تربيت بدنى مى دانست. بعدها حسن 

بيادى به عضويت هيات مديره همين شركت درآمد. 
تلاش حقوقى براى بازگرداندن نام پرسپوليس

ــانه اى و هواداران براى بازپس گيرى پرسپوليس  ــارهاى رس در اين زمان بود كه فش
افزايش پيدا كرد. اين سوال مطرح شد كه اگر پرسپوليس به نام مردم و انقلاب مصادره 

شد، چگونه بدون طى تشريفات و مراحل قانونى به شخص واگذار شده است؟ 
ــانى در دوره دوم فعاليت خود در باشگاه پرسپوليس تصميم  در نهايت حبيب كاش
ــال ها را جبران كند و شكايتى در  ــازمان تربيت بدنى در طول اين س گرفت كم كارى س
دادگاه مطرح شد. بر اساس اين شكايت باشگاه پرسپوليس خواهان بازپس گيرى نام خود 
بود. در نقطه مقابل اسماعيل وفايى قرار داشت كه ادعا مى كرد با توجه به واگذار شدن 
ــمى از سوى عباس انصارى فرد و حسن  ــپوليس به او طى نامه ها و قراردادهاى رس پرس
غفورى فرد رييس وقت سازمان تربيت بدنى، صاحب حق است. در اين زمان انصارى فرد 

ــتند. اين پرونده به راحتى قابل  و غفورى فرد تاكيد كردند، هيچ گاه چنين قصدى نداش
حل بود، واگذارى اموال دولتى مستلزم تشريفاتى خاص است كه مصوبه دولت يكى از 
آنهاست. چنين تشريفات و مصوبه اى در عمل وجود نداشت و از اين رو كل معامله غلط و 
آن اسناد بى اعتبار بودند اما مشكل آنجا بود كه قرار نبود در اين پرونده عليه دكتر حسن 
غفورى فرد، رييس وقت سازمان تربيت بدنى طرح دعوا شود. در نهايت وكلاى باشگاه يك 
روزنه حقوقى ديگر پيدا كردند. اين روزنه كنوانسيون پاريس بود كه ايران هم رسما عضو 
آن است. ادعاى اسماعيل وفايى بر اين اصل استوار بود كه حتى اگر واگذارى نادرست بوده 
است، اولين شركت ثبت شده به نام پرسپوليس متعلق به خود او بوده است. در بخشى 
از كنوانسيون پاريس به عنوان سندى پايه، آمده است: «كشورهاى متعهد بايد از اسامي 
تجارى بدون اينكه الزام به تسليم اظهارنامه يا ثبت آنها باشد، حمايت به عملآورند.» 
پس اگر كسى بتواند ثابت كند پيش از ثبت اختراع، برند، نشان و... صاحب آن بوده، بر 
اساس اين كنوانسيون كه به امضاى ايران نيز رسيده، مورد حمايت است. به اين ترتيب 
باشگاه پرسپوليس فقط بايد ثابت مى كرد باشگاه پرسپوليس پيش از ثبت شركت در سال 
1370 وجود خارجى داشته، كه البته چنين هم شد. به اين ترتيب بود كه دادگاه راى 
به بازگرداندن برند پرسپوليس به وزارت ورزش (سازمان تربيت بدنى سابق) داد. هنگامى 
كه پرونده در دادگاه تجديدنظر جريان داشت، مديريت باشگاه پرسپوليس تغيير كرد و 
ــم نهايى در زمان محمد رويانيان و در اسفند 90 صادر شد تا غائله اى كه راه افتاده  حك
ــود، پايان يابد اما اين پايان ماجرا نبود، هنوز يك سال از پايان آن ماجرا نمى گذرد كه  ب
باز هم داستان ديگرى در حال شكل گيرى است و اين بار هم صحبت از خصوصى سازى 

باشگاه پرسپوليس است. 
عدم ثبت «پرسپوليس» تاكنون

ــون دل هاى بسيارى خورده شده تا برند «پرسپوليس» به پرسپوليسى ها و مردم  خ
واگذار شود. برند «پرسپوليس» يا به عبارت ديگر مالكيت معنوى آن اكنون از مدعيان 
ــاز پس گرفته شده است اما باشگاه پرسپوليس هنوز به طور رسمى «پيروزى»  قبلى ب
ــروزى را حذف كرد و نشان  ــت. محمد رويانيان پس از حضور در پرسپوليس نام پي اس
ــاه را به پرسپوليس تغيير داد. اما اكنون اگر به ثبت شركت ها مراجعه كنيد، تيم  باشگ
پرسپوليس با نام شركت پيروزى (پرسپوليس) شناخته مى شود، چرا كه نام باشگاه و نشان 
آن هنوز به ثبت نرسيده است، در حالى كه برند و لوگو ثبت نشده «پرسپوليس» مورد 
بهره بردارى بسيارى از طريق شركت هاى اقمارى تشكيل شده از سوى افراد منتسب به 
محمد رويانيان، در زيرمجموعه باشگاه پرسپوليس است. درآمدهاى حاصله نوعى استفاده 

از نام پرسپوليس است. 

مورد عجيب شركت پيشكسوتان پرسپوليس
ــت رسمى نام پرسپوليس براى خود باشگاه در حالى انجام نگرفته   جالب اينكه ثب
ــت كه مقام هاى شركت پيشكسوتان پرسپوليس (حامى پيشكسوتان) خبر از ثبت  اس
ــاى اين سوال مطرح است كه  ــى اين شركت با نام پرسپوليس مى دهند! حال ج رسم
مجوز استفاده از نام پرسپوليس از چه كانالى به اين شركت داده شده است. حساسيت 
روى اين موضوع زمانى بيشتر مى شود كه بدانيم خلاف آنچه تصور مى شود اين شركت 
متعلق به باشگاه پرسپوليس نيست بلكه يك شركت خصوصى تلقى مى شود. شركتى 
ــد اما معلوم نيست چه درصدى از  ــه هر چند پيشكسوتان ظاهرا سهامدار آن هستن ك
سهام شركت به آنها تعلق دارد. وضعيت اين شركت هنوز شفاف نيست و به نظر سهام 
اصلى آن در اختيار چند فرد محدود مانند سعيد شيرينى (رييس هيات مديره) و حميد 
استيلى (مديرعامل) و ديگران باشد. مسوولان شركت پيشكسوتان از اطلاع رسانى دقيق 
در مورد اين شركت مانند اساسنامه و... خوددارى مى كنند. آنچه مسلم است اينكه درباره 
شركت خصوصى اى صحبت مى كنيم كه قرار است نام «پرسپوليس» را يدك بكشد. گفته 
شده مجوز استفاده از اين نام با تصويب سه عضو هيات مديره باشگاه بوده است و البته 
بايد بدانيم از ميان نفرات فعلى هيات مديره محمد رويانيان، على پروين و محمدحسين 
نژادفلاح هستند كه ثبت رسمى شده اند و به گفته نژادفلاح او چنين نامه اى را امضا نكرده 
ــت. شنيده ها حكايت از آن دارد كه امضاى سوم متعلق به مهدى تاج است؛ عضوى  اس
كه البته هيچ وقت در روزنامه رسمى ثبت نام او را به عنوان عضو هيات مديره نديده ايم و 
بعدها به سازمان ليگ فوتبال نقل مكان كرد و از هيات مديره پرسپوليس استعفا داد. از 
سوى ديگر با توجه به قوانين و قواعد ناظر به اقدامات شركت هاى دولتى به نظر نمى رسد 
هيات مديره باشگاه پيروزى صلاحيت واگذارى دايم استفاده از برند «پرسپوليس» به غير 
را به عنوان اموال عمومى داشته باشد. چنين واگذارى هايى اگر مشمول مصوبات هيات 
دولت نشود، مى تواند در چارچوب طرح ها و پروژه هايى قرار گيرد و چون ارزش تجارى و 
معنوى آن به ميلياردها تومان مى رسد، حداقل بايد در شوراى اقتصاد مطرح شود. غير از 
اين موارد باز اين بحث مطرح است كه هيات مديره باشگاه پيروزى، نمى تواند درباره برند 

پرسپوليس تصميم بگيرد. 

ــود. شركت پيشكسوتان  ــه همين جا ختم نمى ش ــت روى اين موضوع ب حساسي
ــس در حال حاضر مى تواند امتيازهاى مختلفى را براى كسب درآمد به دست  پرسپولي
آورد. آنچه اهميت دارد اين است كه اين شركت بايد وضعيت شفاف ترى داشته باشد. به 
ويژه كه قرار است طبق طرح رويانيان اين شركت بخشى از سهام پرسپوليس را در جريان 
خصوصى سازى باشگاه خريدارى كند. البته اين شركت بخشى از پروژه است. قرار است 
شركت هواداران هم از دل كانون هواداران باشگاه بيرون بيايد و آنها نيز بخشى از سهام را 
در اختيار بگيرند و آن زمان مهم است كه هواداران چه ميزان از سهام اين شركت را در 

اختيار داشته باشند و نوع سهم بندى آن به چه شكلى انجام گيرد؟ 
اسپانسرينگ با طعم مالكيت

با شروع فصل جديد فوتبال شركتى به نام صدرا سيستم پاسارگاد (SIS) اسپانسر دو 
باشگاه پرطرفدار پايتخت، استقلال و پرسپوليس شد. شركتى كه در سال 87 تاسيس 
ــدى در صحنه فوتبال پيدا كرده و جالب اينكه با  ــده اما چند ماه است كه حضور ج ش
تغيير نشان خود، بخش مهمى از نشان باشگاه پرسپوليس را به كار برده است. شركت 
SIS شركتى هلدينگ است و اين مساله ناخودآگاه ما را به ياد همان شركت پرسپوليس 
مى اندازد كه در سال 70 تاسيس شد و سال ها بعد مدعى مالكيت پرسپوليس بود. گفته 
مى شود اين شركت قصد دارد بخشى مهمى از سهام پرسپوليس و استقلال را خريدارى 

كند و شايد در حال حاضر مشغول جمع كردن سرمايه هاى خود باشد. 
با توجه به نوع فعاليت اين شركت در فصل جارى، رابطه اين شركت با باشگاه هاى 
پرسپوليس و استقلال در قالب همكارى اسپانسرشيپ يا پارتنرشيپ نمى گنجد. در 
ــت، درآمدزايى اسپانسرها و شركاى اقتصادى با استفاده از پتانسيل هاى  اين دو حال
ــام مى شود نه بدان معنا كه با استفاده  ــى باشگاه ها و برندينگ ورزشى آن انج ورزش
ــاده) از برند درآمدزايى غيرورزشى داشت. يك نمونه از اين موارد  (بخوانيد سوءاستف
ــوز واردات خودرو با ارز دولتى و فروش آن با ارز آزاد است و تنها قسمت  ــاى مج اعط
ــار، وارد گردش مالى باشگاه پرسپوليس شده است. آنچه به  ــى از اين سود سرش كم
نظر مى رسد اين است كه هيچ گونه ثبت و ضبط شفاف و مشخصى از عمليات فوق 
در باشگاه پرسپوليس، وجود نداشته باشد. در موارد بسيارى باشگاه پرسپوليس محل 
ــن مالى باشگاه را تحت عبارت «فعاليت هاى تجارى و اقتصادى» اعلام مى كند  تامي
كه اين فعاليت ها هيچ گونه سنخيتى با درآمدزايى هاى معمول باشگاه هاى فوتبال در 
دنيا ندارد. به عنوان نمونه خبرى در سايت رسمى باشگاه پرسپوليس منتشر شد كه 
مديرعامل اين باشگاه مژده انعقاد قرارداد با يك شركت خارجى توليد كننده ورق هاى 
ــد قراردادهاى اقتصادى و  ــزه را داده است: «محمد رويانيان كه به منظور عق گالواني
ورزشى به امارات سفر كرده است ظهر امروز با يك شركت بين المللى توليد ورق هاى 
ــزه و آلومينيومى در خاورميانه قرارداد بست. براساس قرارداد منعقد شده اين  گالواني
شركت بين المللى كه ورق هاى گالوانيزه و آلومينيومى در رنگ هاى مختلف را توليد 
مى كند نمايندگى انحصارى خود را در ايران داير خواهد كرد و سود فروش ناشى از 
محصولات اين شركت بين المللى عايد باشگاه فرهنگى، ورزشى پرسپوليس خواهد 
شد. محصولات اين شركت در اتومبيل سازى، مسكن، كارخانجات صنعتى و... كاربرد 
داشته و به زودى نمايندگى انحصارى آن در ايران داير خواهد شد.»مشابه اين مجوز 
نيز به شركت راه و پل ديانا نمايندگى اوپل در ايران كه در فصل گذشته تبليغات آن 
ــود، اعطا شده است. در اين ميان اما نام سعيد  ــن پرسپوليس درج شده ب روى پيراه
شيرينى؛ معاون اجرايى باشگاه پرسپوليس، سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس و رييس 
هيات مديره شركت پيشكسوتان پرسپوليس به عنوان نايب رييس هيات مديره شركت 
ــرار دارد.(روزنامه  ــدرا سيستم پاسارگاد پس از مسعود رهبر رييس هيات مديره ق ص
رسمى كشور مورخ 1391/7/13). سعيد شيرينى كه بيشتر به عنوان سرپرست تيم 
ــال پرسپوليس شهرت دارد، نايب رييس هيات مديره شركتى است كه همزمان  فوتب
حق امتياز برند باشگاه استقلال را نيز داراست. جالب اينكه او در شركت پيشكسوتان 
پرسپوليس حضور دارد و قرار است هر دو شركت جزو اولين دريافت كنندگان سهام 
پرسپوليس باشند. محمدرضا گرامى (مديرعامل شركت آسان موتور نمايندگى خودرو 
هيونداى در ايران و شركت گلستان توليد كننده چاى و محصولات غذايى) ديگر عضو 
هيات مديره و عبداالله تفرشى (از دوستان محمد رويانيان) نيز مديرعامل اين شركت 
است. مسعود رهبر سابقه فعاليت در زمينه اسقاط و بازيافت خودرو كه در ارتباط با 

ستاد مديريت و حمل ونقل و سوخت است، دارد. 
تعجيل در واگذارى به بخش خصوصى

پرسپوليس و استقلال در هر صورت با طى يك روند شفاف، سالم و رقابتى بايد به 
اشخاص حقيقى يا حقوقى واگذار شوند، با توجه به نزديك شدن به اواخر دولت دهم، 
نوعى تعجيل در واگذارى باشگاه پرسپوليس و تا حدى استقلال مشاهده مى شود 
ــه جاى شك و شبهه بسيارى دارد. نگرانى اصلى نوع، زمان انتقال يا واگذارى به  ك
نهادهاى شبه خصوصى و شبه دولتى يا واگذارى غيررقابتى در دقيقه 90 است. يكى 
ــط پذيرفته شدن شركت ها در بورس يا فرابورس، داشتن صورت هاى مالى  از شراي
ــارى و حتى آتى آن  ــاف است كه حاوى تمامى عمليات هاى مالى گذشته، ج شف
ــه باشد. در صورتى كه اين مهم حداقل در باشگاه پرسپوليس به هيچ وجه  مجموع
اتفاق نيفتاده است. به عنوان نمونه با توجه به اطلاعات به دست آمده، پس از گذشت 
نزديك به يك فصل از قطع ارتباط باشگاه با سرمربى اسبق خود مصطفى دنيزلى، 
ــه چگونگى قرارداد، جزييات و  ــوز قرارداد وى رونمايي نشده است، چه برسد ب هن
پرداخت هاى مرتبط با آن و همين طور اين عدم شفافيت در قرارداد ژوزه و برخى از 

بازيكنان فعلى نيز وجود دارد. 
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نگاهى به فرآيند خصوصى شدن پرطرفدارترين تيم ايران

پرسپوليس به چه كسانى مى رسد؟

پرسپوليس و استقلال در هر صورت با طى يك روند شفاف، سالم 
و رقابتى بايد به اشخاص حقيقى يا حقوقى واگذار شوند، با توجه به 
نزديك شدن به اواخر دولت دهم، نوعى تعجيل در واگذارى باشگاه 

پرسپوليس و تا حدى استقلال مشاهده مى شود كه جاى شك و شبهه 
بسيارى دارد. نگرانى اصلى نوع، زمان انتقال يا واگذارى به نهادهاى 
شبه خصوصى و شبه دولتى يا واگذارى غيررقابتى در دقيقه 90 است
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